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:فاطردر محضر سورة 



:1پرسش 



:«503: مورد» 

یعنی چه؟« لتّ ز»



« ثبات »با متضادّ«زلّت»

:یعنی

،«ریزش،خوردنسُر،لغزیدن» 

:«شدنمتزلزل»،«حقّ»و در راهِ 



بَيْنَكُمْدَخَلاً كُمْأَیْمانَلا تَتَّخِذُوا وَ 

هاثُبُوتِبَعْدَقَدَمٌ تَزِلَّفَ
(94/نحل)....

دهيد،خود قرار ميان « تقلّب» را دستاویز و مبادا سوگندهایتان 

....گامى بعد از استواريش بلغزد تا 



ها عَنْالشَّيْطانُ مَاأَزَلَّهُفَ

(36/بقره.... )فيهِ كانامِمَّا هُماأَخْرَجَفَ

، «بلغزانيد » دو را از آن آن شيطان پس 

....درآورد را آنها از آنچه در آن بودند و 



:2پرسش 



؟انسان چيست«   لغزش »عاملِ 

12



، «ایمانواراده ضعفِ» 

،«گناهان»و 

:انسان است« تزلزلِ»عاملِ 



تُمْـزَلَلْفَإِنْ

الْبَيِّناتُبَعْدِ ما جاءَتْكُمُ مِنْ 
(209/بقره)ٌ أَنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمفَاعْلَمُوا 

شوید،لغزش ، دچار (و اتمام حجّت)آمدن دلایل روشن از بعد اگر پس 

.مقتدرى حسابگر و حكيم است،(در مجازات شما)كه خداوند بدانيد 



الْجَمْعانِالَّذینَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَومَْ الْتَقَى إِنَّ 

كَسَبُواما بِبَعْضِالشَّيْطانُ هُمُاسْتَزَلَّإِنَّمَا 
(155/آل عمران)...

واقع، پشت كردند در شما كه از ميان آنها شدند رویارو با هم (در اُحد)كه دو گروه در روزى 

....لغزانيد را آنها شيطان بودند، كرده كسب (از گناه)از آنچه به خاطر برخى 



:3پرسش 



ست؟ا«  زلال» ،«آبی»چه 
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: است كه« زلالآبی»

باشد،« شفافوصافوگواراو خالص»

،«متحرّكیذرّة»و هر 

. شود« دیده»به راحتی در آن 



:4پرسش 



چيست؟«  زلزله» 

20



:است كه« شدیدیلرزش»،«زلزله »

،«طبقات پوستة زمينریزشِ» از 

:در سطح وسيع پدید می آید

«زِلْزالَهاالْأَرْضُ زُلْزِلَتِ إِذا»



:5پرسش 



:«504: مورد» 

یعنی چه؟« ذلّت»



:یعنی« عزّت » با متضادّ« ذلّت»

،«دشمنانو مشكلاتو حوادث» در برابر 

را« خودش» انسان 

.ببيند« پائينوناتوانوكوچکوخوار» 



25





بِبَدْرٍاللَّهُ كُمُنَصَرَلَقَدْوَ 

(123/آل عمران)أَذِلَّةأَنْتُمْ وَ

.كردیارى ،بودیدناتوان كه در حالی در بَ(جنگ)یقيناً خدا شما را در و 
:به خاطرِ« تذلّ»این 

. دشمن بودبه نسبت « نفراتكمبود» و « تجهيزاتدر ضعفِ»



أَفْسَدُوهاإِنَّ الْملُُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً : قالَتْ

أَذِلَّةًأَهْلِهاأَعِزَّةَ جَعَلُواوَ 
(34/نمل)یَفْعَلُونَكَذلِكَ وَ 

می كنند،آن را تباه شوند شهرى شاهان وقتی وارد : گفت(ملكه)

.كنندمىاینگونه و كشند مى« خواری» آن را به « عزيزانِ» و 



لا قِبَلَ لَهُمْ بِها بِجُنُودٍ إلَِيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْارْجِعْ

صاغِرُونَوَ هُمْ أَذِلَّةً هُمْ مِنْهالَنُخْرِجَنَّوَ 
(37/نمل)

آوریم كه مىبر آنها كه قطعا سپاهيانى آنها برگرد سوى به :(سليمان فرمود)

باشند،برابر آنها تاب ایستادگى نداشته در 

.كنيممىبيرونشان « زبونى»و « خوارى» آنجا با و از 



رَبَّكَلَنا فَادْعُ طَعامٍ واحِدٍلَنْ نَصْبِرَ عَلىمُوسى؛إِذْ قُلْتُمْ یا وَ 

بَصَلِهاقِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ وَ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها یُخْرِجْ 

الْمَسْكَنَةُوَ الذِّلَّةُ عَلَيْهِمُضُرِبَتْوَ ....

(61/بقره... )ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا یَكْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِوَ 

را تحمل كنيم،« يك خوراكی » ای موسى؛ ما هرگز نمی توانيم : وقتی گفتيد

.....براى ما برویاند پيازو عدس و سيرو خيارو سبزى: مانندرویاند از آنچه زمين مىاز خدایت بخواه تا 

...ورزیدند خدا كفر آیات به دند زیرا آنها گرفتار خشم خدا شو زده شد بر آنها درماندگىو خوارىو داغ 



الذِّلَّةُعَلَيْهِمُ ضُرِبَتْ
حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ أَیْنَ 

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِوَ 
(112/آل عمران)...بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكفُْرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ذلِكَ 

و مردم پناه برند، خدا به مگر آنكه دچارند به خوارى باشند كجا هر (منافقين)

....ورزند آیات خدا كفر مىشده زیرا به زده آنها بينوایى بر خشمِ الهی گرفتارند و به و 



الْعِجْلَالَّذينَ اتَّخَذُوا إِنَّ 

الدُّنْيافِی الْحَياةِ ذِلَّةٌوَ مِنْ رَبِّهِمْ غَضَبٌسَيَنالُهُمْ 

(152/أعراف)وَ كَذلِكَ نَجْزِی الْمُفْتَرینَ

دنيادر زندگى خوارىخدایشان و از خشمىبه زودى را پرستيدند كه گوساله آنها 

.كنيممىرا قطعاً مجازات « بافاندروغاين » خواهد رسيد و ما آنها به 



:پرسش



؟چيست«  ذلّت» اصلی عاملِ
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هُرَسُولَوَاللَّهَیُحَادُّونَالَّذینَ إِنَّ 

(20/مجادله)الْأَذَلِّينَفِیأُولئِکَ 

ورزند،مى« دشمنى» او رسول كه با خدا و همانا آنها 

.خواهند بود« سرافكندهوخوارافراد » جمع در آنها 



:پس

پایدارِ انسان، « ذلّتِ» و « تزّع» 

او« توجّه» تابعِ 

:است« خلق» یا « خدا» به 



....الْمُلْکِمالِکََ اللَّهُمّ؛: قُلِ

تَشاءُمَنْ تُذِلُّ وَتَشاءُمَنْ تُعِزُّ وَ
(26/آل عمران)قَدیرٌءٍ كُلِّ شَیْالْخَيْرُ إِنَّكَ عَلىبِيَدِكَ 

می بخشى عزّتببينى لايقهر كه را و ....فرمانفرمای جهانيد تویى كه خدایا؛ : بگو

.توانایىهمه خوبيها به دست توست و تو بر هر چيز می كنى خوارلایق نبينى هر كه را و 



:6پرسش 



ان؟بهشتي«  مشخّصة» دو 
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زِيادَةٌ،وَ الْحُسْنى، أَحْسَنُوالِلَّذینَ 

ذِلَّةٌلاوَ قَتَرٌوُجُوهَهُمْ یَرْهَقُلا وَ 
(26/یونس)خالدُِونَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها أوُلئِكَ 

از آنست،« زیادتر » و « تمام نيكویى » اند، « زیباشناس و زیباگزین و حُسن آفرین » كه آنها براى 

.بودآن جاودانه خواهند بهشتند و در اهل نان آپوشاند، نمى« سرافكندگىوغبار» هایشان را چهره



:7پرسش 



؟جهنميان«  مشخّصة» دو 
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بِمِثْلِهاسَيِّئَةٍجَزاءُ السَّيِّئاتِالَّذینَ كَسَبُوا وَ 

عاصِمٍمِنْ اللَّهِ ما لَهُمْ مِنَذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ وَ 

، مظُْلِماًاللَّيْلِ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَأُغْشِيَتْكَأَنَّما 

(27/یونس)خالِدُونَ هُمْ فيها أَصْحابُ النَّارِأُولئِكَ 

گيرد،را فرو مىآنها « خوارى» و آنست مانند جزاى بدى (بدانند كه)اندكه مرتكب بدیها شدهآنها و 

پوشيده شده،« اى از شب تار تكه» هایشان با گویى چهرهندارند، « حمایتگرى هيچ » مقابل خدا در 

.بودكه در آن جاودانه خواهند آنها هم نشين آتشند 



:8پرسش 



ی؟الهرسول تبعيت از«  ثمرة» 2
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ـهِقَبْلِـلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ وَ 
آياتِكَفَنَتَّبِعَ رَسُولاًلَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنارَبَّنا : لَقالُوا

؟نَخْزىوَ نَذِلَّ أَنْقَبْلِ مِنْ
(134/طه)

:گفتندمعترضانه مىكردیم قطعا عذابى هلاك مىبا (اسلام و قرآن)را قبل از آنها و اگر ما 

كنيم؟پيروى آیاتت از شدنمان و رسوا خوار از تا قبل نفرستادى رسولى برایمان چرا خدایا؛ 



:9پرسش 



ت؟اس« بی فایده فروتنی» كدام 

48



الذُّلِّمِنَخاشِعينَ عَلَيْهایُعْرَضُونَهُمْتَراوَ 

خَفِیٍّمِنْ طَرْفٍیَنْظُرُونَ

(45/شوری)مُقيمٍعَذابٍ فیالظَّالِمینَ أَلا إِنَّ.... 

اند،شده« فروتن» ،«زبونى»(شدت)شوند از عرضه مى(آتش)كه بربينى آنان را مى

..... نگرند مى(به بهشتيان)و زیرچشمى 

.پايدارندستمكاران در عذابى آرى 



:در حال افتادن در جهنّم هيچ ارزشی ندارد« فروتنی » 

ذِلَّةٌهُمْ تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُخاشِعَةً
(43/قلم)سالِمُونَقَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ وَ 

گيرد،را فرو مىآنها « سرافكندگى» دیدگانشان به زیر افتاده و

.بودندشدند و تندرست به سجده دعوت مى(قبلاً در دنيا)حالى كه در 



ذِلَّةٌهُمْ تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُخاشِعَةً

یُوعَدُونَ الْيَوْمُ الَّذی كانُوا ذلِكَ 
(44/معارج)

گرفته،را فرو آنها مَذلّت(و غبار)دیدگانشان فرو افتاده 

.شدوعده داده مىبه آنها (در دنيا)روزى كه اینست آن 



:10پرسش 



؟چيست«  ذلّت» با « تواضع »فرق 
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: انسان باید نسبت به

،«قلبیعِوخش» خود« لقخا» 

،«مخلوق» و نسبت به 

.داشته باشد« رفتاریتواضعِ»



محضرِ او می بيند،درخدا و ازخود را « متواضع»لذا فردِ 

،«مادیتوقّعاتِ»و بدونِ « تكبّر» بدونِ

،خود« امتيازاتِ»دیگران با « تحقيرِ» بدونِ و 

(می داند،امانتكه آنها را)خود را « توانائی های» تمام 

.می كند« ابراز»مؤمنانه«افرادِ لايق»نسبت به 



،(با اینكه ممكن است خدا را هم قبول داشته باشد)« ذليل»اما انسانِ 

،« بينیبزرگخودو بينیكمخود» احساسِاما با

،«فوریودنيوی ومادیتوقّعاتِ»و به خاطر 

راخودش«حمایتِو امكاناتو توانائی ها» 

.قرار می دهد« حقّو انسانيّتدشمنانِخدمتِ» در 



57

،ستا« دست خدا»،چيزهمه ند كهقبول دارغالبِ مردم 

.می شوندند خوشبخت نباشنداشته ...پول و پارتی و اگر می پندارند اما

،ستا« خدا» فقط « كارههمه » كه م یقبول دار: می گویند

ه؟، چببرندرا آبرويموحرف بزنند نمپشت سردیگران اگر اما

،ستا« وندخدا» از« تعزّ» ندبا اینكه می دانآنها 

. ندشوزياندچار «آينده» كه مبادا در ندنگراندائماً ولی 
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:11پرسش 



؟كدامست«  ذليل» مخلوقِ 
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62



هُمْرَكُوبُهالَهُمْ فَمِنْها ذَلَّلْناوَ
(72/یس)

،دیمكر« رام» شان یرا برا« حيوانات» و 

.گيرندمىسوارىاز آنها برخى از آن طور كه



64



بَقَرَةٌ

(71/بقره)الْأَرْضتُثيرُ ذَلُولٌلا 

.زندبزمين را شخم كهست نيرام، آنقدرمادهگاو آن 



66



الَّذیهُوَ 

ذَلُولاًالْأَرْضَلَكُمُ جَعَلَ
(15/مُلك)....مَناكِبِها فیفَامْشُوا 

...حركت كنيد آن كرد تا بر رام برایتان زمين را آنكه اوست 



68
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:12پرسش 



؟چيست« مثبت ذلّتِ » 
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الرَّحْمَةمِنَ الذُّلِّ جَناحَلَهُمااخْفِضْ وَ

صَغيراًقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانیوَ 
(24/إسراء)

،بگستردوآنبر و فرمانبرداری و از سر مهربانى، بال فروتنى 

.پروردندآن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى خدایا؛ بگو و 
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:13پرسش 



دارد؟«  ذلّت» چه چيزِ بهشت 

76



هاظِلالُـعَلَيْهِمْ دانِيَةًوَ 

تَذْليلاًقُطُوفُها ذُلِّلَتْوَ
(14/إنسان)

.براى چيدن رام اندهایش نزدیك است و ميوههایش به آنها و سایه



78



79



:14پرسش 



كدامند؟« عزّت انواعِ» 

81



:اوّل

،«مستمرتفوّقِ» و « پایدارعزّتِ » 

،«آینده»در « قطعیپيروزیِ» و 

:است« بودن خداتسليم » كه محصولِ 



83

ةَ كَانَ یُرِیدُمَن  ة  الْ فَلِلَّهِالْعِزَّ جَمِيعًاعِزَّ

الطَّيِّبُالْكَلِمُیَصْعَدُإِلَيْهِ 

هُیَرْفَعُالصَّالِحُ الْعَمَلُ وَ
(10/فاطر.... )

خداست آن خواهد بداند كه عزت فقط از را مى« عزت و قاهر بودن » هر كه 
....« بخشد شایسته به آن رفعت مىكار » و « رود او بالا مىنزدِ سخنان پاكيزه به » البته 



84

:دوم

،«ناپایدار تفوّق» و « موقّتیعزّت » 

،«إنشعاب» و « إختلاف» و 

،«آینده»در « نابودی»و 

:تاس« كفّار بردگیِو گناهو مكر» حاصلِ كه 



85

السَّيِّئَاتِیَمْكُرُونَالَّذِینَ وَ... 

ورُیَبُأُوْلَئِکَ هُوَمَكْرُوَشَدِیدٌعَذَابٌ لَهُمْ
(10/فاطر)

كنند  كارهاى بد مىنيرنگ كه با و آنها ... 
.شودتباه مىقطعا داشت و نيرنگشان خواهند سختعذابى 
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كَفَرُوا الَّذِینَ بَلِ 

(2/ص)شِقَاقٍوَ عِــزَّةٍ فِی 

دارند،« خودپرستی» كه آنها آرى 
. اند«افكنیتفرقه» و « سلطه گری»دنبالِ 



:پرسشسه 



را در بيابان  « امام »چرا 

كردند؟«  متوقّف» كربلا 
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كربلا را« شهداء »چرا 

كردند؟«  لگدمال» با اسب 

89



حضرت علی أكبر« شهادت »چرا 
عليه السّلام

د؟شسپاه كوفه «  مسّرتِ» عاملِ 
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:زیرا می پنداشتند كه می توانند

را « ناباسلامِ» و « امام» 

كنند،« نابود» كاملاً « صحرا»آن در 

.خودشان برسند« شهواتِ» و خيلی زود به 



؟كيست« عزّیز »پس 



:است« آیندهنگرانِ»،پس عزیز

أَنفُسِكُمْجَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ لَقَدْ 

(128/توبه... )عَنِتُّمْعَلَيْهِ مَا عَزِیزٌ

...به شما برسد یآسيبنگران است رنج و یتان آمده كهبرارسولی از خودتان 



:است« آیندهنيازهای »پاسخگوی ،پس عزیز

عَزیزٌلَكِتابٌ إِنَّهُ وَ ....
(41/فصلت)

.است« تأمين كنندهو خدشه ناپذيرو جامع» كتابى این و...



، «عزيزنَصر » پس 

:است« پایدارومداومحمایتی»

عَزیزاًنَصْراً اللَّهُكَیَنْصُرَوَ
(3/فتح)

.می كندنصرتى ارجمند یارى با و تو را 



است؟«  پيروز»حزب اللهچرا 
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،(نه افراد مؤمن)« جبهه حقّ و جریان مؤمنين » : چون

:برخوردار است« نصرت دائمی خداو دفاعو ولايت» از 

(257/بقره.... )آمَنُواالَّذینَولَِیُّ اللَّهُـ 1

(38/حج)... آمَنُواالَّذینَ عَنِ یُدافِعُ اللَّهَإِنَّ ـ 2

(47/روم)الْمُؤْمِنينَنَصْرُ عَلَيْناحَقًّا كانَ... ـ 3



كه« اقتداری»و« عزّت» پس 

،«مَكر»و« جهالت»محصول 

باشد،« دشمنوكفّار»و مزدوری برای 

:ندارد« دوامی»و « آینده»هيچ
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«ملعونمعاویه قبر» 
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:خدایا

ما را چنان تقویت كن،« ایمانو عقلانيت »

بپرهيزیم،« ذلّتی» كه از هر نوع 

برسانيم،« ماندگارعزّت»خود را به اوجِ و

.سهيم باشيم« حجتتآخرين ظهورِ» در 


